
پلنگ ايرانى مهاجر در «فيس بوك» نوشت: 
پا شيد بيايد بابا، افسردگى كدومه؟ 

ــت اما شنيده شد  � ــن نيس ــت و دروغش هنوز روش راس
ــتى، در منطقه حفاظت شده و  يك چهره مطرح محيط زيس
ــكارممنوع، با شكار ممنوع ديده شده است. به نظر ما چيز  ش
ــگ ايرانى راهى  ــمارى مثلا پلن ــت. براى سرش عجيبى نيس
ــرا؟ چون حيوان  ــى را با تير بزنيم. چ ــت كه پلنگ ايران نيس
زبان بسته كه شعور ندارد توى صف بايستد تا آنها را بشماريم. 
ــت وخيز مى كنند، بايد اول نگه شان داشت تا  وقتى هى جس
بشود شمردشان. بعد هم سخنگوى فراكسيون محيط زيست 
ــت ايران است.»  مجلس گفته: «پلنگ شناسنامه محيط زيس
ــت ايران مدت هاست باطل شده.  ــنامه محيط زيس ولى شناس
اينطور كه ما فهميديم وقتى مى گويند «منطقه حفاظت شده» 
ــكار و مردم عادى  يعنى منطقه اى كه افراد خاص مى روند ش
نمى روند آنجا تا شكار به اين بكرى را حيف وميل نكنند. بعد 

هم واقعا چه عيبى دارد؟
 ما منشور حقوق بشرى كوروش داشتيم، داديم رفت. الان 
هم جاش توى موزه فرنگى ها امن است. به نظر ما پلنگ ملنگ 
ــت، ردش كنيم برود  ــور اس و اين قرتى بازى ها هم مثل منش
ــم خيلى حيوانات  خلاص. اگر هم منطقى نگاه كنيم الان اس
توى شناسنامه محيط زيست ايران نيست و حيف وميل شده اند. 
ــته:  ــنامه را نگاه كرديم ديديم فقط نوش ما صفحه دوم شناس
نام بچه: «موش فاضلاب»، پلنگ كجا بود؟ در دولت مهرورزى 
ــى به وليعهد قطر و دو قلاده پلنگ  ــنيديم: «دو آهوى ايران ش
ــيه هديه داده اند.»باور كنيد كار درست همين  ايرانى به روس
بوده. بايد بدهيم برود. بهتر از اين است كه ندهيم و گنده كنيم 
و به سگ دهيم. خوشبختانه الان مى دانيم دو آهوى ايرانى و 
دو پلنگ ايرانى مهاجرت كرده اند و فوقش افسردگى مهاجرت 
ــان خوب است. يكى از اين  ــان و جاى ش گرفته اند، اما حال ش
پلنگ هاى مهاجر در فيس بوكش، خطاب به فك وفاميلش كه 
در ايران هستند، نوشت: «پا شيد بياييد بابا. افسردگى كدومه؟ 
خيلى هم باحاله.»اگر مى ماندند چه مى شد؟ هيچى. الان شكار 
ــان همراه «چهره مطرح محيط زيستى»  شده بودند و لاشه ش

شناسايى شده بود. 

از هرنظربي ضرر 

لبخند حق مردم است

ــب مجله «چلچراغ» مجوزهاى لازم را  � ــن يكشنبه ش جش
ــت؛ قرار هم نبود اتفاق خاصى در آن بيفتد. از هنرمندان  داش
كشور دعوت شده بود تا عده اى از آنها مورد تقدير قرار بگيرند 
ــهيد دفاع مقدس تجليل  و همين هنرمندان از فرزندان دو ش
كنند. قرار بود شعرخوانى شود و اعضاى خانواده «چلچراغ» اين 
ــتر آشنا شوند و  فرصت را پيدا كنند تا با مخاطبان خود بيش
ــود. نگذاشتند اين اتفاق بيفتد.  از اين رهگذر ديدارها تازه ش
آن نوجوانانى كه با اتوبوس از شهرستان خود براى شركت در 
اين جشن آمده بودند، با چه روحيه اى به ديارشان بازخواهند 
ــوان متصور بود؟  ــرانجامى براى اميد ما مى ت ــت؟ چه س گش
مسوولان حراست «برج ميلاد» مى گويند پوشش ها خوب بوده، 
برنامه هم كه از پيش معلوم بوده و فهرست ميهمان ها هم در 
ــته، ديگر چه بهانه اى ممكن است يك  اختيار همه قرار داش
جشن به صميميت جشن «چلچراغ» را تعطيل كند؟ چهره هاى 
ــب از برج ميلاد رفتند، بغض هاى  ــرده اى كه يكشنبه ش افس
ــت از  ــير اينها تصويرهاى تلخى اس ــا در راه پله ها و مس آدم ه
جشن سالانه «چلچراغ». چرا عده اى براى برگزارى يك جشن 
مجوزدار اين همه مشكل دارند؟ شادى حق مردم است، لبخند 
حق مردم است، اين سرزمين مال مردم است، برج ميلادش، 
مجله اش، هنرمندش، همه وهمه مال اين مردم است، اينها را از 

مردم و مردم را از اينها دريغ نكنيم! 
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پوريا عالمى
اردشير رستمى

در هاويه

بوى گازوييل

ــكوت اتاقك را  ــن يك بار ديگر زنگ خورد و بعد س تلف
گرفت. برگشت و نگاهى به تلفن سبز سكه اى كرد و نگاهى 
به ساعت آن بالا و رفت سراغ بازكردن پيچى كه باز نمى شد: 
ــخ زده بود، وقتى دادم  ــن چهارده رو مى دى؟» آلن ي «اون آل
ــرماى آلن بود. آچار را جا  ــتش، دستش سردتر از س به دس
ــته بود، پمپ روى  ــت و دوبار زور زد. روى دو پا نشس انداخ
ــت سفيد پلاستيكى معلق مانده بود و آچار كه چرخيد  تش
ــياهى از وسطش ريخت روى كف اتاقك و صورتش  مايع س

پر از لبخند شد: «حله ديگه! 
حالا فقط بايد واشرش عوض 
ــه عين روز اول.  بشه، مى ش
اين پمپا آلمانى ان، به سن ما 
كار كردن و بازم كار مى كنن، 

مرگ ندارن.»
ــن زنگ  ــاره كه تلف دوب
خورد، دست هاى سياهش را 
با كهنه اى كثيف تر پاك كرد 
و روى پاهايش ايستاد. بلند 

شدم تا خط نگاهمان برابر باشد، برابر نشد، قدش كوتاه تر از 
من بود و پايى كه كج بود، اين كوتاهى را بيشتر نشان مى داد. 
لنگان لنگان رفت سمت تلفن اما باز هم فقط يك زنگ بود 
ــيدم كه منتظر كسى است؟ و منظورم اين بود  و بس. پرس
كه مزاحمش نباشم. شب از نيمه گذشته بود و بايد در اين 
سرماى منهاى چند درجه، سه پمپ ديگر را هم تعمير كند.  
توضيح داده بود كه نمى تواند گاز را روشن كند چرا كه مجبور 
بود موتور پمپ هاى تعميرى را اول با تينر بشويد. دوست و 
همكارش را همين بخار مسموم فرستاده بود روى هوا و دو 
بچه يتيم افتاده بودند روى دست زنش. با هر شره گازوييل 
ــت هايش، سرما تا مغز استخوان من تير مى كشيد  روى دس
ــت، عين برادران رايت كه هى  اما خودش لبخند به لب داش

زمين مى خوردند اما به جاى اخ و تف، خنده شان مى گرفت: 
«باز خداروشكر كه اينجارو پيدا كردم. طبقه بالاش خاليه. اون 
ــبا يه جاى ديگه كار  طبقه بالايى اش هم يه پيرمرده كه ش
مى كنه، تو كل ساختمون نه شكايتى هست براى كار شب و 

نه نگران اينم كه صدا، كسى رو ناراحت كنه.»
ــق بود، از  ــاى آب چاه عمي ــردن پمپ ه كارش زنده ك
همين ها كه شيره اطراف تهران را مكيده اند براى يك وجب 
ــرد و به قول  ــان مى ك ــت. با قيمت ارزان ترى تعميرش زراع
ــت به آچارش آنقدر خوب بود كه شماره اش را  معروف دس
از شهريار تا ورامين داشته باشند. گفتم جواب نمى دهى؟ و 
ــاره ام به تلفن بود كه هر 10دقيقه يك بار زنگ مى خورد.  اش
ــت، حاج خانومه! گفتم همسرت؟ و دوباره  گفت غريبه نيس
سرش افتاد پايين. همسرش نبود، همسرش در خانه خواب 
ــد. دم دماى  ــا بچه لاب بود ب
صبح بود كه فهميدم كسى 
ــى زد، قرار بود در  كه زنگ م
ــدان دور، زن  ــده نه چن آين
ــن كار  ــود و اي ــش بش دوم
ــب هم به خاطر  ــيفت ش ش
ــود.  ــن ازدواج ب ــرج همي خ
نمى شد راحت سوال پيچش 
ــرما سكته مى داد به  كرد، س
ــا و بعد بوى چندش  حرف ه
گازوييل بود كه مخلوط با تينر تا ته ريه را مى سوزاند. گفتم 
«پس چرا تك زنگ مى زنه؟» گفت: «مى خواد ببينه حالم خوبه 
يا نه، نگرانه.» گفتم: «آخه هرچند ديقه يه بار؟!» و اين سوال 
را با شيطنت پرسيدم. گفت پارسال شوهرش درست همين 

موقع و در حين كار با تينر كشته شد. 
ــرما با بوى گازوييل قاطى شده بود، موقع  ــكوت و س س
خداحافظى راهرويى را نشانم داد كه تاريك و باريك، اتاقكش 
را به زير پل روشن دلان وصل مى كرد. دست برد زير فيوز و 
كليدى را روشن كرد، چراغ هاى كوچكى بالاى راهرو روشن 
ــد آن تاريكه جا! گفت: «واسه روز اومدن  شدند، چراغانى ش
ــت بلند كرد و  عروس خانومه!» بعد پاى فلجش را آرام با دس

اولين قدم را به سمت تاريكى برداشت. 
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مهراوه در برج ميلاد
ــراوه» به  � ــيقى «مه ــراى گروه موس ــن اج شـرق: اولي

ــران برگزار  ــهرام رضايى در برج ميلاد ته ــتى ش سرپرس
مى شود. اين گروه 28دى در سالن همايش هاى برج ميلاد 
ــرت گروه مهراوه با  به اجرا خواهند پرداخت. اجراى كنس
حضور و آهنگسازى استاد مجيد درخشانى و آواز مجتبى 

عسگرى برگزار خواهد شد. 

رويداد


